
The impact of  technology on life pattern in the 
housing Turkmen

Abstract
Today, the construction of  housing on people’s life pattern 
and lifestyle has a major impact. And cultural changes and 
evolution has created. Looking at the different regions of 
the old architecture, the size of  these effects is more un-
derstanding. On the other hand, “Housing” phenomenon is 
consistent with the whole “social system” prevailing culture 
every nation takes shape; in fact, according to a set of  val-
ues, meanings and norms that the “culture” is common. On 
the other hand, today’s technology and how to build a life 
pattern in housing has affected and there, you can change 
the concept of  “home” to “house” and causes a variety of 
changes in lifestyle and life pattern, especially in Turkmen 
that these changes in relationships and life pattern in their 
Turkmen native dwellings have revealed. Therefore, in this 
paper, the nature of  basic research methodology “descrip-
tive”” data collection, including library and documentary 
studies and field studies have been used. And physical struc-
ture analysis method to evaluate the effectiveness of  bio-
logical patterns of  Turkmen and the like is used. Finally, the 
analysis of  the impact of  changes to a local house of  (oy, 
Tom and others) and convert them into existing houses or 
new apartments in the area mentioned  And is analyzed.
Key words: culture, indigenous housing, construction tech-
nology, biological models, Turkmen.

زمان پذيرش نهايي: 1395/7/1زمان د ريافت مقاله: 1395/3/23

تاثير تكنولوژي ساخت بر الگوهاي زيستي د ر مسكن اقوام تركمن

آرمين وس كاه- گروه معماري، واحد  تهران جنوب، د انشگاه آزاد  اسلامي، تهران، ايران.
سيد  هاد ي قد وسي فر*-استاد يار، گروه معماري، واحد  تهران جنوب، د انشگاه آزاد  اسلامي، تهران، ايران.

چكيد ه
امـروزه چگونگي سـاخت مسـكن بر الگوهاي زيسـتي و نحوه زند گـي مرد م تاثير 
عمـد ه اي د اشـته و تغييـرات و تطـورات مختلف فرهنگـي را بوجود  آورد ه اسـت 
كـه بـا نگاه به معمـاري قد يم نواحـي مختلف، ابعـاد  اين تاثيرات بيشـتر د رك و 
فهـم مي شـود . از سـويي د يگر، »مسـكن« پد يد ه ای اسـت كه منطبـق با كليت 
»نظـام اجتماعـیِ« حاكـم بـر فرهنـگ د ر هر قوم يا ملتی شـكل می گيـرد  و د ر 
واقـع بـا توجه به مجموعـه ای از ارزش ها، معانی و هنجارهايـی كه د ر »فرهنگ« 
رايـج اسـت؛ و بـا توجـه به سـنت و آد اب و رسـومی كه بر سـاختار فرهنگي يک 
قـوم يـا ملت حاكم می باشـد ، شـكل ماد ی و معنـوی فضاهای زند گـی را بوجود  
مـی آورد . از سـويي د يگـر، امـروزه تكنولـوژي و چگونگـي سـاخت بـر الگوهـاي 
زيسـتي د ر مسـكن تاثيـر د اشـته و د ارد ، چنانچـه باعـث تغييـر مفهـوم »خانه« 
بـه »مسـكن« شـد ه اسـت و باعث تغييـرات گوناگون سـبک زند گـي و الگوهاي 
زيسـتي بالاخـص د ر اقـوام تركمن شـد ه اسـت كه اين مـوارد  د ر تغييـر روابط و 
الگوهـاي زيسـتي د ر خانه هـاي بومـي تركمنها خـود  را نمايان كرد ه اسـت. لذا، 
د ر ايـن مقالـه با ماهيـت تحقيق بنيـاد ي از روش تحقيق »توصيفـي- تحليلي« 
و ابـزار گـرد آوري د اد ه مشـتمل بـر مطالعات كتابخانـه اي و اسـناد ي و مطالعات 
ميد انـي اسـتفاد ه شـد ه اسـت؛ و از روش تحليـل سـاختار كالبد ي براي بررسـي 
تاثيـر تكنولوژي سـاخت و موارد  مشـابه بر الگوهاي زيسـتي تركمـن بهره گرفته 
اسـت. د ر پايـان نيـز ضمن تحليـل چگونگي اين تاثيـرات و تاثـرات، به مجموعه 
تغييـرات خانـه بومـي تركمنها )اوي، تـام و موارد  د يگر( و تبد يل آنها به مسـاكن 
فعلـي يـا آپارتمانهـاي جد يـد  د ر ايـن منطقه اشـاره شـد ه و مـورد  تحليـل قرار 

گرفته اسـت.
واژگان كليـد ي: فرهنگ، مسـكن بومي، تكنولوژي سـاخت، الگوهاي زيسـتي، 

تركمن.
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مقد مه
خانـه و مسـكن، نوعـي »حريـم فرهنگی« اسـت كه ما 
را از د يگـری جـد ا می كنـد  و د ر عيـن حـال زند گـی 
و همزيسـتی بـا د يگـران را ممكـن می سـازد . د اشـتن 
سـرزمين و خانـه ای از آن خـود ، نه تنهـا بـه معنـای 
تثبيـت و رهايـی از سرگشـتگی اسـت، بلكه بـه معنای 
د سـتيابی به »حريـم خصوصی« اسـت. »حريم« جايی 
اسـت كه انسـان می توانـد  آرامـش د اشـته و آنگونه ای 
و  زند گـی  می كنـد ،  ايجـاب  او  فرد يـت  و  خـود   كـه 
می تـوان  ويژگی هـا  ايـن  اسـاس  بـر  نمايـد .  رفتـار 
بـه شـكل گيری نحـوه تعامـل افـراد  د ر فضـای خانـه 
مطالعـه  كـرد .  اشـاره  مسـكن  د ر  زيسـت  سـاختار  و 
اجتماعـی و فرهنگـی خانـه از ايـن بعـد  اهميـت د ارد  
كـه مـا بـه د نبـال اين باشـيم كـه بد انيـم ايـن خانه با 
توجـه بـه فرهنـگ حاكـم بـر نظـام اجتماعـی و عرفی 
منطقـه چگونـه سـاخته می شـود ؟ د ر واقع با گذشـت 
زمـان و د سـتيابي بـه تكنولوژيهـاي نـو چـه تغييراتـي 
د ر الگوهـاي زيسـتي و سـكونتي و بالتبـع بـر كالبـد  
معمـاري خانـه صـورت مـي گيـرد ؟ شـايان ذكر اسـت 
كـه بـا توجه بـه فرهنـگ و خـرد ه فرهنگ هـای حاكم 
د ر مناطـق بومـي بايـد  اين پد يد ه را تفسـير و تشـريح 
كـرد ؛ و يـا اينكـه هر فـرد ی چگونـه خانـه را توصيف و 
ترسـيم می-كنـد  كـه د ر اين مقالـه، موارد  فـوق الذكر 
د ر خانه هـاي پيشـين تركمنها و مسـاكن جد يد  آنها و 
تاثيـر تغيير »تكنولـوژي« د ر تغيير »سـبک زند گي« و 
فضاهـاي كالبـد ي خانه مـورد  بررسـي قرار مـي گيرد . 
شـايان ذكر اسـت كه د ر رابطـه با الگوهاي زيسـتي د ر 
مسـاكن بومـي تحقيقاتي صـورد ت گرفته كـه مي توان 
به پژوهشـهاي گسـترد ه اي توسـط برومبـرژه )1378(، 
خاكپـور و د يگران )1378، 1390( و اسـميت و كرافت 

)2006( و ... اشـاره كـرد . 
عـلاوه بر اين، مطالعـات اجتماعی به نحـوه تعامل افراد  
د ر خانـه اهميـت می د هـد ، د ر واقـع بـرای پژوهشـگر 
و  »محتـوا  چـه  از  كـه  د ارد   اهميـت  تعامـلات  ايـن 
معنايـی« برخورد ار اسـت؟ با توجه به سـاختار ارزشـی 
و هنجـاری كـه بر فرهنـگ يک جامعه حاكم می باشـد  

افـراد  بـرای بـرد ن يـا نبـرد ن د يگـران بـه خانـه بايـد  
رفتارهـا و اعمالی را پيـاد ه كنند ، د ر واقع اينكه د ر خانه 
فضاهـای متفاوتی وجود  د ارد  كه هريـک از اين فضاءها 
از كاركرد هـای متفاوتـی اعـم از »قد سـی بـود ن، عرفی 
بـود ن، خـاص بود ن« برخـورد ار اسـت، مورد  تفسـير و 
تشـريح قـرار می-گيـرد . لـذا بايـد  گفـت كـه »خانه و 
»سـازمان د هی  اشـكال  مهم تريـن  از  يكـی  مسـكن«، 
اجتماعـی فضـا« اسـت كـه ماننـد  بسـياری د يگـر از 
مجموعه های سـاخت بشـر، ماهيتـی د وگانـه د ارد : »1. 
تحـت تأثير فرهنگ شـكل می گيـرد  و 2. بـه نوبه خود  
بـر آن تأثيـر می گـذارد .« ايـن فضـا، د ر كانـون توجـه 
برخـی از فيلسـوفان معاصـر مانند  »گاسـتون باشـلار« 
فرانسـوی و »مارتيـن هايد گـر« آلمانـی قـرار گرفتـه و 
به تبـع آن، بحث هايـی د ر سـاير رشـته ها نيـز ايجـاد  
شـد ه اسـت. الگوهای معنايی از خانه د ر زند گی روزمره 
انسـانی بـه امتـد اد  تاريخ گسـترد گی د اشـته و لـذا د ر 
هـر برهـه ای امـكان پيـد ا كـرد ن بنايی كه جـای خانه 
روزانه را د ر بخشـی از سـلوك زند گی انسـان ها بگيرد ، 
وجود  د اشـته اسـت. از سـوي د يگر، شـكی نيسـت كه 
معمـاری د ر تعاملـی د وسـويه »هم بر فرهنـگ و هم از 
فرهنگ تاثير گذاشـته و تاثير پذيرفته« اسـت، چنانچه 
مقولـه جامعه شناسـی شـناخت، سـعی د ر شناسـايی 
ايـن حلقه هـای مفهومـی و معنايـیِ تعامـلاتِ فرهنگ 
)جامعـه( و معمـاری د ارد ؛ لـذا رسـيد ن به يـک فرايند  
اند يشـه ارتباطی خاص بينابينی )بد ون فرم و شـكل از 
قبل تعيين شـد ه( مشـتمل بر عناصـر خرد گرا و حس-

گرای اجتماعيِ معماری مانند  فلسـفه، زيبايی شناسـی، 
پد يد ارشناسـی، و اخـلاق، بـه عنـوان ابـزار و د اد ه های 
فرآينـد  پايد ارسـازی بسـتر اجتماعـیِ معمـاری با تكيه 
بـر الگوی فكـری خـاص و نتايج اجتماعی مشـخص به 
صـورت واكنش هـای اسـتاند ارد  ولـی نسـبی جامعـه و 
نسـبت بـه معمـاری بـا بازخـورد  اد راكـي از معمـاری، 
از جملـه مفاهيمـی اسـت كـه لازم اسـت تـا د ر رابطـه 
فرهنـگ و معمـاری خانـه مـورد  بحـث باشـد . د ر ايـن 
مقالـه بـه نحوه تاثيـر تكنولوژي بر الگوهاي زيسـتي د ر 
مسـكن پرد اختـه شـد ه و نكاتي چنـد  د ر ايـن رابطه از 
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بازخورد هـاي آن د ر مسـكن بومي تركمنها مورد  اشـاره 
قـرار مـي گيرد .
اد بيات تحقيق

سكونت
»سـكونت« را مي تـوان بيانگـر تعيين موقعيـت و احراز 
پيونـد ي  برقـراري  بيانگـر  سـكونت  د انسـت.  هويـت 
پرمعنـا بيـن انسـان و محيطـي مفـروض مي باشـد  كه 
ايـن پيونـد  از تـلاش بـراي هويـت يافتـن يعنـي بـه 
مكانـي احسـاس تعلـق د اشـتن ناشـي گرد يد ه اسـت؛ 
بد يـن ترتيـب، انسـان زمانـي برخـود  وقـوف مي يابـد  
د ر  خـود   هسـتي  نتيجـه  د ر  و  گزيـد ه  مسـكن  كـه 
جهـان را تثبيت كرد ه باشـد . سـكونت از نظـر هايد گر، 
فرآينـد ی اسـت كه آد می د ر جريـان آن »مكانِ بود ن« 
را تبد يـل بـه خانـه می كنـد  و بـا چهـار منبـع اصلـی 
تفكـر يعنـی خـد ا، خـود ، آسـمان و زميـن بـه برقراری 
هماهنگـی می پـرد ازد  )ياراحمـد ی، 1378، ص 223(؛ 
بـه عبارت د يگر، »سـكونت از نظر او سـقفی را سـايبان 
قـرار د اد ن يـا چنـد  مترمربـع زميـن را زيـر پـا گرفتن 
نيسـت« )شـولتز، 1387، ص 9( و مفهومـی فراتـر از 
ايـن اسـت. د رواقـع، برقـراری پيونـد ی پرمعنـا بيـن 
انسـان و محيطـی مفروض اسـت كـه د ر ايـن رويكرد ، 
خانـه، فريضـه ای د ارد  كـه می بايـد  بـا زمين و آسـمان 
بـه انجـام برسـاند . اوليـن مفهومی كـه بعد  از شـنيد ن 
كلمـه سـكونت د ر ذهن انسـان نقش می گيرد ، سـاكن 
شـد ن و اتـراق كـرد ن د ر يک مـكان اسـت. »هايد گر« 
مصيبـت واقعی سـكونت را »كمبود  مسـكن« نمی د اند  
و بـه نوعـی شـاخص كيفيـت را مطرح می كنـد ، اين كه 
سـكونت كـرد ن فاقـد  فكر كـرد ن و بنا كرد نی مناسـب 
و د رخـور او شـد ه اسـت. »بی خانمانـی« نيـز بـه نظـر 
او، بيـش از آنكـه ند اشـتن سـقف بـالای سـر باشـد  
د ر بيگانگـی از تعـاد ل اسـت، تعـاد ل بيـن امـر مـاد ی 
و معنـوی، بيـن زميـن و آسـمان. آد ميـان مـد رن بـه 
فراموشـی نسـبت به چگونگی سـكونت د چار گشته اند . 
بد يـن سـبب چگونـه د ر خانه بود ن و سـاختن را نيز به 
فراموشـی می سـپارند . اكنـون آنان بد ون آنكـه مكان را 
تحـت سـكونت خود  د رآورنـد  تنها د ر آن حضـور د ارند  

)ياراحمـد ی، 1378، ص 224(. »كريسـتين نوربـرگ 
شـولتز« روش هـای سـكونت را به چهار شـيوه تقسـيم 

می كنـد :
1. سكونت به صورت طبيعی؛

2.  سكونت مجتمع؛
3. سكونت عمومی؛

4.  سكونت خصوصی.
از سـوی د يگـر، مسـكن پد يـد ه ای اجتماعـی اسـت و 
انتظـام و نـوع فضاهـا و همچنيـن فـرم ظاهـری آن از 
عوامـل فرهنگی، اجتماعـی و اقتصاد ی تأثير می پذيرد . 
هد ف اصلی مسـكن به وجود  آورد ن محيطی سـازگار و 
منطبـق بر روش زند گی انسـان اسـت. عـلاوه بر تأمين 
نيازهـای فرد ی، مسـكن بايد  قـاد ر به برآورد ه سـاختن 
باشـد  )پورد يهيمـی،  نيـز  انسـان  نيازهـای اجتماعـی 
1378، ص 14(. سـكونت طبيعـی اوليـن بـار د ر آباد ی 
شـكل گرفـت؛ لـذا انـواع جنبه هـاي زيسـتي د ر مقوله 

سـكونت عبارتند  از:
1. آبـاد ی؛ محلی اسـت كه محيط طبيعـی مفروضی را 
د ر برگيـرد . د ر نتيجـه؛ آبـاد ی، صحنه رخد اد  سـكونت 
طبيعـی اسـت. با توجـه به تمايل انسـان بـرای زند گی 

اجتماعـی، سـكونت گاه های جمعی شـكل گرفتند . 
2. فضاهـای شـهری، صحنـه ملــاقات و د يـد ار اسـت، 
جايی اسـت كـه انسـان ها د ر آن مصنوعات، اند يشـه ها 
بـا يكد يگـر مباد لـه می كننـد .  را  و احساسـات خـود  
بد يـن صـورت؛ سـكونت مجتمع شـكل گرفـت. پس از 
شـكل گيری سـكونت گاه های مجتمـع، چارچوب هـای 

توافـق بيـن انسـان ها بـه وجـود  آمد ند . 
مشـترك  منافـع  و  ارزش هـا  بيان كننـد ه  توافـق؛   .3
را  اجتماعـی  گروه هـای  د ر  عضويـت  امـكان  و  اسـت 
ايجـاد  می كنـد . از ملزومـات توافقات اجتماعـی، وجود  
فضاهـای د يد ار و مشـترك بيـن اعضای اجتماع اسـت. 
ايـن فضاهـا، مكان های عمومی هسـتند  كـه ارزش های 
مشـترك د ر آنها نگهد اری می شـوند . سـكونت عمومی، 
پـس از توافـق اجتماعـی و ايجـاد  مكان هـای عمومـی 

معنـی پيـد ا می كنـد . 
4. جنبـه د يگـر سـكونت، خلوت فرد  اسـت كـه يكی از 
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ابزارهـای شـكل گيری و پـرورش هويت فرد  اسـت. اين 
شـيوه سـكونت را می توان بـا توجه بـه فعاليت هايی كه 
بايد  از د خالت د يگران د ور نگه د اشـته شـوند ، سـكونت 
فضاهـای  آبـاد ی،  كلـی؛  طـور  بـه  ناميـد .  خصوصـی 
شـهری، فضاهـا و نهاد هـای عمومـی و خانـه همـراه 
يكد يگـر، محيـط كل يـا محـل سـكونت )جايـی كـه 
د ر آن سـكونت بـه صـورت طبيعـی، مجتمـع، عمومی 
و خصوصـی شـكل می گيـرد ( را بـه وجـود  می آورنـد . 

خانه
پژوهـش،  ايـن  د ر  آن  تبـع  بـه  و  علمـی  اد بيـات  د ر 
مسـكن صرفـاً بنايی نيسـت كـه به عنـوان خانـه مورد  
اسـتفاد ه قـرار می گيـرد . مسـكن )housing( كليتـی 
علـوم  شهرسـازی،  و  معمـاری  عمـران،  مباحـث  از 
اجتماعـی، اقتصـاد ، و جمعيـت شناسـی را د ر برمـی 
 ،)neighborhood( گيـرد . عناوينی چون همسـايگی
نـوع تصد ی )صاحب خانگـی )homeownership( يا 
اسـتيجاری و غيره(، شـكل خانه )آپارتمانـی يا ويلايی، 
يـا خانـه شـخصی   )residence( مجتمـع مسـكونی 
)Owner-occupied(، خوابـگاه اشـتراكی و غيـره(، 
و بـازار مسـكن ذيـل بحث مسـكن مـورد  مطالعـه قرار 
مـی گيرد . مطالعات مسـكن را می توان د ر سـه د سـته 

طبقه بنـد ی كـرد ؛
1. »فرهنگی، زبانشناختی و تاريخی«؛

2. »فلسفی و پد يد ارشناختی«؛ و
3. »روانشناختی.«

خانـه از هـر نوعـی كـه باشـد  لاجـرم د ر طبيعـت و بر 
روی طبيعـت و بـا اسـتفاد ه از مـواد  بد سـت آمـد ه از 
طبيعت سـاخته می شـود . و نمی تواند  بد ون سـازگاری 

بـا طبيعـت به حيات خـود  اد امه د هد . بنابراين مسـكن 
نـه تنهـا رنـگ تاريـخ بلكـه رنـگ جغرافيـا نيـز د ارد . 
امـا د ر اينجـا نيـز انسـان بـه د سـتكاری طبيعـت مـی 
پـرد ازد  و بـر آن مسـلط می شـود  تـا بتوانـد  خانـه ای 
بسـازد  كـه بـا فرهنـگ او سـازگار باشـد  نـه صرفـاً بـا 
مقتضيـات طبيعـت. از اينـرو، خانـه را بايد  بيـش از هر 
چيـز »برسـاخته« يـا »سـازه ای اجتماعـی و فرهنگی« 
د انسـت نـه صرفـاً سـازه ای از مـواد  و مصالـح چـوب، 
سـنگ. بطـور عام فضـای مسـكونی را كه انسـان ها د ر 

آن اقامـت و زند گـی می كننـد  »خانـه« می نامنـد . 
مسـكن از منظـر »مهند سـیِ عمـران«، يـک بناسـت 
كـه د ر تركيـب بـا ابعـاد  زيبايی شناسـانه و بـا تد قيـق 
پتانسـيل زيسـتی د رونش وجهی معمارانه نيـز به خود  
می گيـرد . د ر هـر د وره تاريخـی، فـرم خانـه متناسـب 
انسـان د ر آن قـرار د اشـته، تغييـر  بـا شـرايطی كـه 
كـرد ه اسـت. ايـن تحـول را می تـوان از روی نمونه هـا 
و بقايـای موجـود  خانه هـای اقـوام نخسـتين تـا اقـوام 
امـروزی مشـاهد ه كـرد . خانه بـه مثابه يكـی از مولفه-

اساسـی د ر  نقـش  اجتماعـی،  اساسـی زند گـی  هـای 
فرهنـگ انسـانی د ارد . ايـن پد يـد ه منطبـق بـا كليـت 
نظـام اجتماعـی حاكم بـر فرهنگ انسـانی د ر هر قوم يا 
ملتـی شـكل می گيـرد . د ر واقع بـا توجه بـه فرهنگ و 
ريشـه هايی كه بـر سـاختار فرهنگ يـک جامعه حاكم 
اسـت، شـما د ر خانـه بـا آيين هـای بسـياری روبـرو 
می شـويم؛ كه بايـد  هريک از اين آيين ها معناشناسـی 
و مفهوم سـازی گـرد د . از منظر د يگر بايد  اشـاره به اين 
كنيـم آنچـه كه خانـه را  به عنوان يـک وجه فرهنگی و 
اجتماعـی بـرای مـا بااهميـت كرد ه اسـت؛ ايـن كه اين 

جد ول 1. مفاهيم كمرنگ شد ه د ر ساخت و سازهاي جد يد ؛ ماخذ: بيتي، 1391، ص 120.
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153 پد يـد ه نقش بسـيار موثـر و تأثيرگذاری بر شـكل د اد ن 
هويـت فـرد ی و جمعـی د ارد . د ر واقع بـا توجه به اصل 
جامعيـت، خانه جزئـی از فرهنگ يک جامعه اسـت كه 

قابـل مطالعه اسـت. 
فرهنگ و الگوهاي زيستي د ر مسكن

پيـش از پرد اختـن بـه ايـن بخـش بايـد  اشـاره كـرد  
و  »فرهنـگ  رابطـه  توضيـح  بـرای  »راپاپـورت«  كـه 
د ر  می-كنـد .  تجزيـه  را  فرهنـگ  مفهـوم  محيـط«، 
قـد م نخسـت فرهنـگ را نوعـی جهان بينـی قلمـد اد  
می كنـد . جهان بينـی نگـرش اعضـای يـک فرهنـگ 
خـاص د ر يـک جامعـه بـه تمـام موضوعـات مرتبط به 
هستی شناسـی است. ارزشـها، د ربرگيرند ه مجموعه ای 
از ايد ه آلهـا و آرمان هاسـت كـه هنجارهـا و قوانينـی را 
شـامل می شـود . نوعی روش زند گی را شـكل می د هد  
كـه كليـه فعاليت هـا بر اسـاس آن تنظيم می شـود . به 
عبارت د يگـر، كيفيـت انتظـام بخشـی محيـط مصنوع 

تابـع ارزش هـا و هنجارهـای فرهنگـی اسـت به نحـوی 
كـه بيشـترين همخوانی را بـا مد ل آرمانـی آن فرهنگ 
د اشـته باشـد . د ر واقـع آنچـه انسـان می سـازد  از بنای 
يـک خانـه گرفته تـا يک شـهر، تجسـمی از آرمان ها و 
ايد ه آل هـای فرهنگـی اسـت. به نظر راپاپـورت فرهنگ 
بـه »مجموعـه ارزش هـا و عقايد  مرد می كـه ايد ه آل ها 
و آرمان هـای آن هـا د ر يـک جهان بينـی شـكل گرفته 
اسـت« اطلاق می-شـود . بر اسـاس اين اصـول و قواعد  
اسـت كه مجتمع های زيسـتی د ر عين سـاخته شـد ن 
بـه د سـت افـراد  مختلـف بـه صـورت يـک »تماميت با 
هويـت« د ر مـی آيند  و قابليت تمييـز از د يگر نمونه ها 

را پيـد ا مـی كننـد  )راپاپـورت،1366، ص 17(. 
لـذا تجزيـه و تحليل فرهنگ بـرای طراحی محيط های 
مصنـوع اهميت د ارد ؛ چراكه شـيوه هركـد ام از گروه ها 
ويژگـی خاص خود  را د ارد  كـه عوامل عضويت د ر گروه 
اجتماعی نظير سـن، جنـس، طبقه، مذهب، تحصيلات، 

نمود ار 1. )سمت راست( ابعاد  روند  سكونت زيستي بشر؛ ماخذ: نگارند گان و نمود ار 2 )سمت چپ(. حوزه هاي تاثيرگذار 
بر مسكن بومي؛ ماخذ: بيتي، 1391، ص 122.

نمود ار 1. محيط زيست و بستر فرهنگي براي ظهور معماري بومي؛ ماخذ: خاكپور و د يگران، 
1394، ص 13.
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حرفـه، ايد ئولـوژی وغيـره آن را تعيين مـی كند . روش 
زند گـی بـه طـور فزاينـد ه ای د ر تقسـيم بند ی بـازار 
مسـكن، تحقيقـات علمـی د ربـاره اسـتفاد ه كنند گان و 
د ر طراحـی واحد هـای مسـكونی مـورد  اسـتفاد ه قـرار 
مـی گيـرد . شـيوه زند گی افـراد  را می توان با سـنجش 
الگـوی مصـرف، خـوراك، حمل و نقـل، رسـانه ها، نوع 
تفريـح و گذران فراغت، ارتباطات جمعی، نوع اسـتفاد ه 
از محيـط اجتماعـی تعيين نمـود  )پورد يهيمی، 1376، 
ص 14(. از سـويی د يگـر، معمـاری نـزد  بشـر اوليـه بـا 
صـورت  قلمـرو«  كـرد ن  شـاخص  و  حريـم  »تعييـن 
پذيرفتـه و با گـذر زمان به شـكل پيچيـد ه ای »بازتاب 
وضعيـت زند گـی اجتماعـی« بشـر شـد ه اسـت. تحقق 
نيـاز بـه تصـرف فضـا و تغييـرات آن كـه د ر ابتـد ا بـا 
علامتگـذاری انسـان صـورت مـی پذيرفتـه، د ر طـی 
زمـان تكامـل پيد ا كـرد : »1. نخسـت آنكه پاسـخگوی 
ارتقـاء شـعور و مفهـوم هـر آن چيزی اسـت كه انسـان 
د ر د نيـای پيرامونـی خـود  انجام مـی د هـد  و بازنمايی 
كارهـای وی و فرافكنـی مقيـاس كوچكـی از د نيايـی 
اسـت كه برای خود  سـاخته اسـت؛ و 2. د وم د ر پاسـخ 
بـه نيـاز بشـر بـه ارتقـای رفـاه و ويژگـی تـلاش بـرای 
بهبـود  وضعيـت محيـط زيسـت پيرامـون، متناسـب با 
اوضـاع اجتماعی مشـخص تغيير يافته اسـت« )خاكپور 

و شـيخ مهـد ی، 1390، ص 231(. 
از سـويي د يگـر بـا تغييـر د ر نظـام خانـواد ه فضاهـاي 
سـكونتي نيازمنـد  تحـول مـي باشـند . د ر حـال حاضر 
زند گي د ر خانواد ه هاي هسـته اي و د ر مسـكن جد يد  
تحـت تاثيـر تغييـرات سـني كـود كان و بزرگسـالات و 
تغييـر نيازهـاي آن د ر طـول زمـان اسـت )عينـي فـر، 

1382، ص 66(. لـذا انطـاف پذيـري مسـكن مـي تواند  
راهـكاري بـراي ترسـيم چهـره اي جد يـد  از مسـاكن 
جد يـد  بشـمار رود  كـه الگـوي آن د ر نمـود ار زير بيان 

است. شـد ه 
مولفه هـاي فرهنگـي- اجتماعـي تركمنهـا د ر 

مسكن
د ر مـورد  تاريـخ اقـوام تركمـن ابهامـات فراوانـي وجود  
د ارد . امـا بـا وجـود  ايـن ابهامـات نـكات مشـتركي كه 
د ر مـورد  تاريـخ تركمنهـا د ر منابـع وجـود  د ارنـد  به ما 
مي گوينـد  كـه ايـن قـوم شـاخه اي از تركهاي آسـياي 
ميانه انـد  و د ر بخـش جنـوب غربـي آسـياي مركـزي 
)جمهوري تركمنسـتان(، نواحي شـمال ايـران )تركمن 
صحـرا(، افغانسـتان و چنـد  گـروه از آنهـا د ر عـراق و 
تركيـه زند گي مـي كننـد . »آ.وامبری« د ر سـياحتنامه 
د رويـش د روغيـن، تركمن هـا را به طوايف زير تقسـيم 
مـی كنـد  )وامبـری، 1365، ص 384(: »1. چاود ور؛ 2. 
ارزاری )ارسـاری(؛ 3. آل علـی؛ 4. قـره؛ 5. سـالور؛ 6. 

سـاريق؛ 7. تكـه؛ 8. گـوگلان؛ 9. يمـوت«. 
هـاي  )تركمـن  تركمـن«  اقـوام  اجتماعـی  »سـاختار 
ايـران(: د ر اينجـا بـه صـورت مختصر به بررسـي برخي 
مؤلفـه هـاي اجتماعـي مرتبط بـا موضوع مـي پرد ازيم.

)جامعـه  تركمـن«  اقـوام  ابتد ايـي  »سـاختار   .1
شـباني(: جوامـع ابتد ايـي اقـوام تركمن جوامع شـباني 
بـود ه و ايـن مرد مـان زند گـي شـباني )كـوچ نشـيني 
و بيابانگـرد ي( د اشـته انـد . جوامـع شـباني جوامعـي 
هسـتند  كـه اساسـاً بـه چهارپايـان اصلـي متكي انـد ؛ 
)گيد نـز، 1379، ص 71( و از ويژگـي هـاي مهـم ايـن 
جوامـع د ائـم د ر حال حركت بود ن ايشـان بـراي يافتن 

تصوير 2. تكنولوژي و د انش بومي د ر نوسازي مسكن؛  ماخذ: سرتيپي پور، 1384، ص 49 و تصوير 3. سطح زمين 
اختصاص يافته به مسكن متاثر از جغرافياي فرهنگي و نوع معيشت مسكن؛ ماخذ: سرتيپي پور، 1384، ص 48.
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چـراگاه هـاي بهتر بـراي د ام هاي خود  مي باشـند . اين 
تحـركات خـود  موجب آشـنايي با فرهنگ هـا و جوامع 
مختلف د ر سـر راه يافتن چراگاه مي شـوند  و همانگونه 
كـه ذكر شـد  گاه اين تحركات به صـورت مهاجرت هاي 
عظيم، موقعيت تاريخي و جغرافيايي منطقه اي وسـيع 
را تحـت الشـعاع قـرار مي د هنـد . اما جوامع كشـاورزي 
بـه جوامعـي مـي گوينـد  كـه بـه كشـت محصـول مي 
پرد ازنـد  )گيد نـز، 1379، ص 71(. جوامعـي همچـون 
جامعـه تركمن هـا د ر مقاطعـي د اراي اقتصـاد  مختلط 
شـباني و كشـاورزي بـود ه انـد . تحـرك جوامع شـباني 
و سـكون جوامـع روسـتايي باعـث پيد ايـش گونه هاي 
متفاوتـي از نماد هـا و نشـانه هـا مـي شـود  )كيتسـی، 

1378، ص 18(.
2. »سـاختار ايلـي«: تركمنهـا پد رتبار هسـتند . آنها 
قبل از قرن بيسـتم د اراي خانواد ه هاي گسـترد ه بسـيار 
بـزرگ بـا يـک رئيس خانـواد ه )پـد ر( مقتد ر و مسـتبد  
بود نـد . جامعه تركمن جامعه اي شـباني اسـت و د اراي 
سـاختار ايلـي مي باشـد . د ر اين سـاختار آنچـه اهميت 
مـي يابـد  روابـط عشـيره اي و خانواد گـي د ر يـک ايـل 
مي باشـد . بـه د يگـر سـخن، يـک ايـل مجموعـه اي از 
واحد هـاي اجتماعي اسـت كـه از پيوسـتن خانوارهايي 
هـم نسـبت بـه وجـود  مـي آيـد  )اشـتری، 1365، ص 
250(. بنابرايـن تبـار و خويشـاوند ي يكـي از عوامـل 
مهـم ايـن نظـام اسـت و تقسـيم اجتماعـي كار د ر نزد  
ايشـان نيـز د ر قالـب همين سـازمان خانواد گي شـكل 
يافتـه اسـت )اشـتری، 1365، ص 249(. تركمـن هـا 
همانند  بسـياري از عشـاير ايران زمين د اراي ساختاري 
قبيلـه اي و عشـيرتي بـود ه انـد . ويليام آيرونـز د ر مقاله 
اي اين نظام را د ر سـاختاري سياسـي تعريف مي كند . 
وي مـي گويـد : »كوچكتريـن واحد  سياسـي تركمن ها 
خانـواد ه هايـي بود نـد  كـه با هم بيشـتر از هفت پشـت 
پـد ري فاصلـه ند اشـتند . از اين رو از اتحـاد  چند  واحد ، 
بـا چنيـن وضعيت، »ابـه« به وجود  مـي آمـد ، از اتحاد  
چنـد  »ابـه« يـک »طايفـه« از اتجـاد  چنـد  »طايفـه« 
يـک »قبيلـه« از اتجـاد  چنـد  »قبيلـه« يـک »ايـل« و 
از اتحـاد  چنـد  »ايـل« گـروه قومـي يعنـي تركمـن به 

وجـود  مـي آمد . بـا مهاجـرت تركمن ها و رسـيد ن آنها 
به تركسـتان اوضـاع فرهنگي و اجتماعي ايشـان نيز به 
تد ريـج تغييـر كرد . ايـن تغييرات فرهنگـي و اجتماعي 
د ر تركمن هـا د ر مراحـل زيـر و بـه مـرور زمـان پيـش 
آمـد ه اسـت: مرحلـه اول: بيابان گرد ي و كوچ نشـيني؛

1. مرحله د وم: رسـيد ن به تركسـتان و تركمن صحرا 
و سـاكن شـد ن د ر آن؛ مرحلـه سـوم: يكجانشـيني و 
گرويـد ن بـه اسـلام؛ مرحلـه چهـارم: روستانشـيني و 
شهرنشـيني )پوركريـم، 1346، ص 182(. تركمـن هـا 
بـراي سـازگاري خـود  و اد امـه بقـا د ر هـر مرحلـه بـه 

تغييـرات، د ر طـي زمـان، تـن د اد ه انـد .
2. »ازد واج و مراسـم آيينی«: پوركريم د ر مجموعه 
مقـالات خـود  د ر مجلـه هنـر و مـرد م رابطـه هـر فـرد  
تركمـن بـا يكـي از طايفـه هـاي بـزرگ تركمـن را بـه 
صـورت زيـر نشـان مـي د هـد  )پوركريـم، 1346، ص 

 :)64
فرد   خانواد ه  ابه  تيره  طايفه

بيان يافته هاي تحقيق
د ر  معيشـت  چگونگـي  و  اقتصـاد ي  فعاليتهـاي  نـوع 
خانه هـاي بومـي و سـنتي تاثيري شـگرف بـر معماري 
ايـن بناهـا د اشـته اسـت؛ چنانچـه خانه هـاي بومـي 
بـراي انطبـاق بـا معيشـت و نـوع زند گي روسـتاييان يا 
سـاكنان آنهـا سـاخته مي شـد ه اسـت كـه نمونـه هاي 
ان د ر معمـاري خانـه هـاي تركمها نيز د يد ه مي شـود . 
لـذا، »عامـل د يگري كه د ر كل مسـكن تاثيـر د ارد  نوع 
رفتـار  و فعاليتهـاي معيشـتي مـرد م اسـت« )خاكپور، 

1384، ص 67(. 
د اراي  خـود   كوچ نشـيني  زند گـي  د ر  تركمـن  اقـوام 
كـه  بود ه انـد   زند گـي خاصـي  نـوع  و  و رسـوم  آد اب 
بـا يكجانشـيني ايـن آد اب و رسـوم را بـه خانـه هـا و 
محيـط روسـتايي يـا شـهري خويـش منتقـل كرد نـد . 
اصيل تريـن منزلـگاه تركمنها، آلاچيق شـان مي باشـد  
كـه د ر د وره د امـد اري و كوچ نشـيني مأمـن و پناهگاه 
ايشـان شـمرد ه مـي شـد . سـاخت آلاچيق ها، مراسـم 
همـراه آنهـا، تزيينـات د اخلـي آلاچيـق ها، نـوع خاص 
زند گـي تركمـن ها را نشـان مـي د هد ؛  با يكجانشـين 
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شـد ن و آغـاز كارخانـه سـازي تركمن ها، بـاز مي توان 
نشـانه هايـي از آلاچيـق تركمنـي را د ر خانـه هـاي 
روسـتايي نيـز يافـت، فضـاي بـد ون د يـوار اوليـن خانه 
هـاي سـاخته شـد ه د ر سـاحل د رياي خـزر، د ر منطقه 
گميشـان، خواجـه نفـس و بند رتركمن، منازلـي با اتاق 
هـاي محد ود  و فضاهاي باز و بد ون تقسـيم بند ي براي 
حريـم خصوصي افـراد ، آويزه هـاي روي د يوارها كه د ر 
آلاچيـق هـا مورد  اسـتفاد ه قـرار مي گرفـت، كمد هايي 
كـه روي آنهـا رخـت خـواب می گذاشـته انـد ، همه د ر 
منازلـی كـه اكنون تركمن ها سـكونت د ارنـد  كمابيش 
بـه چشـم مـی خورنـد . مسـكن تركمن هـا بـا توجه به 
ايـن كـه د ر ابتد ا كوچ نشـين بود ند  و د ر اين صد  سـال 
اخيـر، بـه تد ريـج يكجا نشـين شـد ند . از نظـر فنی می 
توان به سـه د سـته تقسـيم كرد : ایُ )آلاچيق(؛ 2- تام 

)خانـه(؛ 3- سـاختمان هـای مـد رن امروزی.
بـه  را  اوُی  قد يـم  د ر  تركمنهـا  تركمنـي؛  اوي هـاي 
د ليـل قبـه ای شـكل بود ن، قبـه ای از قبه های بهشـت 
می د انسـتند  و آن را مظهر سـلامتی و نشانه سخاوت و 
آسـايش مـی شـمرد ند ؛ به د لايـل زير : الـف- د ر مقابل 
زلزلـه مقـاوم بـود ؛ اگـر آسـيبی هم بـه وسـايل خانه - 
وسـايل شكسـتنی- وارد  می آمد  برای جـان افراد  هيچ 
نـوع نگرانـی ند اشـت. ب- د ر ورود ی بـد ون قفـل بـود  
و هميشـه بـرای ورود  مهمـان آمـاد ه: زيـرا تركمن هـا 
مهمـان نـوازی را نشـانه سـخاوت مـی د انسـتند . ج- 
نصـب كـرد ن، برچيـد ن و حمـل و نقل اوُی آسـان بود .

آلاچيـق د ر واقـع مسـكن اوليـه تركمنهـا بـود ه و بـا 
سـاخت اجتماعـي آنها كامـلًا همخوانـي د ارد . البته د ر 
حـال حاضـر، آلاچيق بسـيار بنـد رت يافت مي شـود  و 

تصوير 4. )به ترتيب از راست به چپ( خانه با معيشت د امي و فروش لبنيات؛ روستاي موسي آباد  از توابع 
شهرستان آشتيان، ماخذ: سرتيپي پور، 1390، ص 8؛ و تصوير 5. خانه با معيشت كشاورزي، روستاي آجان 

از توابع شهرستان زرند يه؛ ماخذ: سرتيپي پور، 1390، ص 98.
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تنهـا معـد ود ي از تركمن هـاي كـوچ رو از آن اسـتفاد ه 
مي كننـد . معمولاً طرز قرارگيـري اوي ها به اين ترتيب 
اسـت چنـد  اوي د ر كنار هـم قرار مي گيرند  كه نشـانه 
ارتباط اجتماعي، خويشـاوند ي و اقتصاد ي ساكنان آنها 
مي باشـند  زيـرا اوي هاي همسـايه معمولاً خويشـاوند  
بود ه و د اراي مرتع مشـتركي هسـتند  و د امهاي آنها د ر 
يـک گلـه چرا مـي كنند . هـر چنـد  تـا اوي را مجموعاً 
يـک )ابـه( )oba( مـي خواننـد . ابه هـا بـه فاصلـه يک 
تـا چنـد  كيلومتري هـم قرار د ارنـد . مجموعـه چند  ابه 
يـک طايفـه و نهايتاً هر چند  طايفه يک ايل را تشـكيل 
مـي د هنـد . بنابراين بـراي هر فرد  تركمن، اين سلسـله 
مراتـب اجتماعـي مصد اق د ارد : فـرد - خانـواد ه )اوي(- 
ابـه- تيـره- طايفـه- ايـل. معمـولا اوي هـاي هـر ابه را 
بـرروي يـک خط مسـتقيم بـر پا مـي كننـد  و آلاچيق 
ريـش سـفيد  و بـزرگ د ر ابتـد اي ايـن رد يف قـرار مي 
گيـرد . پـس از يكجانشـين شـد ن تركمن هـا و تبد يـل 
آلاچيـق بـه خانه هـاي سـابق د ر يـک جملـه مي توان 
ازآنهـا بـه عنوان مسـاكن سـنتي يـاد  كرد . د ر سـاختن 
مسـاكن سـنتي از مصالحـي اسـتفاد ه مي شـود  كه د ر 
محيـط طبيعـي پيرامون وجـود  د ارند . فراوني اسـتفاد ه 
از چـوب د ر مسـكن تركمنهـا بسـيار چشـمگير اسـت. 
د ليل اسـتفاد ه تركمنهـا از خانه هاي سـنتي كه امروزه 
كاهـش يافتـه اسـت، بـه چهـار عامـل برمي گـرد د  كه 

از: عبارتند  
1. »عوامـل فرهنگـي«: گرچـه تركمنهـا د يگـر د ر 
يكجانشـين شـد ه اند ،  و  نمي كننـد   زند گـي  آلاچيـق 
ولـي سـاخت جامعـه تركمـن تغييـر چند انـي نكـرد ه 
اسـت. كامـلًا آشـكار اسـت كـه اسـتفاد ه از چـوب د ر 
ايـن آلاچيق هـا بسـيار فراوان اسـت، پس بـه كار برد ن 
چوب د ر سـاخت مسـكن يک عـاد ت فرهنگي اسـت و 
يـک قسـمت كوچـک از سـاخت جامعه تركمن اسـت.

بررسـي  د ر  معمـاري«:  ناقـص  »تكنولـوژي   .2
خانه هـاي كاشـان، يـزد ، كرمـان و غيـره كـه سـابقه 
يكجانشـيني چنـد  هزار سـاله د ارنـد  مي بينيم سـابقه 
يكجانشـيني باعث افزايش تجربه مـرد م بومي د ر رابطه 
بـا معمـاري شـد ه اسـت و خانـه ها بـا محيـط طبيعي 

سـازگاري كامـل د ارند . امـا تركمنهـا نمي توانند  آنگونه 
خانـه بسـازند  كـه يـک روسـتايي گنابـاد ي، يـزد ي، 
كاشـاني مي سـازد  كـه با اسـتفاد ه از سـقفهاي گنبد ي 
يـا قوسـي فضايـي وسـيع ايجـاد  مي كنـد . او مجبـور 
اسـت بـا تيرهاي چوبي سـقف را پركنـد  و فاصله آنها را 
هـم از حـد  معينـي نمي توانـد  زياد تر كند  زيـرا ممكن 
اسـت سـقف شـكم آورد ه و بشـكند  كـه د ر ايـن حالت 
بايـد  بـا زد ن سـتون، بـار سـقف را بـه سـتونها منتقـل 

 . كند 
3. »مالكيـت منطقـه«: مالكيت منطقه شـمال غربي 
خراسـان متعلـق بـه تركمنهـا مـي باشـد  كـه آنهـا از 
منابـع طبيعي ايـن منطقه نهايـت اسـتفاد ه را برد ه اند . 
4. »وجود  جنگلهاي ارس«: به د ليل اقليم و پوشـش 
گياهـي اين منطقـه، اگر تركمنها اين همـه چوب ارس 
د ر د سـترس ند اشـتند  بـراي پوشـش سقفهايشـان راه 

د يگـري را انتخـاب مي كرد ند .
5. »پلان سـاختمان«: د ر يک روستاي تركمن نشين 
معمـولاً بـه خانه هايي بر مي خوريم كـه د اراي چند ين 
اتـاق د ر كنارهـم مي-باشـند . اين اتاقهـا د ر يک رد يف 
قـرار د اشـته و هركـد ام د ري د ارند  كه به سـمت ايواني 
سرتاسـري بازمي شـود . اين ايوان د اراي سـقفي اسـت 
كـه بـر روي سـتونهاي متعـد د ي اسـتقرار پيـد ا كـرد ه 
اسـت. معمـولاً د ر زيـر ايـن اتاقهـا طبقـه د يگـري هم 
وجـود  د ارد  كـه بـه عنـوان طويلـه يـا انبـار بـه كار مي 
رود . ابعـاد  اكثـر اتاقهـا از 4*5 متـر تجـاوز نمـي كنـد  
ولـي طـول ايـوان يـا بـه عبارتـي د ر ازاي رد يـف اتاقها 
بسـيار متغيـر بـود ه و به گسـترد گي يک خانـه يا حتي 
يـک خانـد ان بسـتگي د ارد . د ر بعضـي موارد  هـر اتاقي 
بـراي خـود  توالتـي د ارد  كـه بيـرون رد يف اتاقهـا و د ر 
گوشـه اي از محوطـه سـاخته مـي شـود . علاوه بـر اين 
د ر ميـان محوطـه بـه يـک تنـور برمـي خوريـم كـه از 
سـطح زميـن بلند تـر سـاخته شـد ه و بـراي اسـتفاد ه 

همه اتاقها مشـترك اسـت.
تامهـاي تركمنـي؛ اين سـاختمان كوچک )تـام(  نمونه 
اوليـه سـاختمان هـای چوبـی سـاخته شـد ه د ر نواحي 
سـاحلي تركمـن صحـرا مـي باشـد . اكنـون اصطـلاح 
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»تـام« د ر مـورد  هر سـاختماني كه سـاخته مي شـود ، 
صـرف نظـر از هر گونـه مصالحی كه د ر آن بـه كار رود ، 
د ر زبـان تركمنـي مورد  اسـتفاد ه قرار مي گيـرد . اولين 
نمونه نسـبتاً پيچيـد ه معماري سـاحلي تركمنها را مي 
تـوان اقامتـگاه محمـد  عليشـاه د ر شـهر خواجـه نفس  
سـاحلي  مناطـق   .)192 1387، ص  )گلـی،  د انسـت 
تركمـن نشـين اسـتان گلسـتان، د اراي آب و هوايـي 
مرطـوب و د ر فصـل هـاي سـرد  سـال، اغلـب بارانـي 
اسـت. بـر ايـن اسـاس مسـكن ايـن مناطـق، هـم بايد  
جوابگـوی نياز انسـان به سـر پناه باشـد  و هم آسـايش 
اقليمـی ايشـان را بـه طـور نسـبی تأميـن كنـد . از اين 
رو مشـاهد ه مـي شـود ، مسـاكن ايـن ناحيـه بـه گونـه 
يـي طراحـي شـد ه انـد  كـه رطوبـت غيـر قابـل تحمل 
اقليمـي را كاهـش د هنـد   تـا شـرايط د مـا و رطوبـت، 
د ر حـد  آسـتانه آسـايش سـاكنان قـرار گيـرد . بـه اين 
د ليـل ايـن سـاختمانها د اراي ايـوان هايـي د ر چهـار 
طـرف بنـا مـي باشـند  و د ور تـا د ور آنها پنجـره تعبيه 
شـد ه اسـت تا حركـت جريـان هاي هـوا را كـه از د ريا 
برمـي خيزنـد ، د ر د اخـل بنا تسـهيل نمايند . ايـوان د ر 
تـام كـم عرض مي باشـد  و تنهـا كاركرد هايـي از جمله 
اسـتراحت، غـذا خـورد ن و پرد اختن به كارهـای روزانه 
د ر ايـوان ايـن نوع سـاختمان، امكانپذير مي باشـند ، د ر 
عيـن حالـي كـه وجـود  جريان هـوا كـه از جانـب د ريا 
مـي-وزد ، باعـث مي شـود  تا نيـاز چند اني به اسـتفاد ه 
وسـيع از ايوان هـا احسـاس نشـود . بـه علـت رطوبـت 
بيـش از حـد  زمين و گرمای شـد يد  د ر فصل تابسـتان، 
تامهـا را بـرای محافظـت از رطوبـت، منفصـل و جد اي 
از زميـن مي سـاخته اند . ايـن سـاختمان هـا چـه بـه 
جهـت تنظيـم د ماي د رون سـاختمان )تنظيم شـرايط 
محيطـي( و چـه بـه جهـت محافظـت از رطوبـت بيش 
از حـد  خـاك، بر روي پايه هايـي د ر حد ود  نيـم و گاهاً 
يک متـر سـاخته مي شـد ه اند . سـقف اين سـازه ها نيز 
متناسـب بـا شـرايط اقليمی ايـن مناطق طراحي شـد ه 
اسـت چنانچـه بطـور مثال سـقف-هايي كه بـه صورت 
زيـر شـيرواني مي باشـند ، بـراي جمـع آوري آب باران 

د ر آب انبـار كنـار سـاختمان نيـز مناسـب بـود ه اند .

فعاليتهـاي اقتصـاد ي د ر تـام؛ نوع رفتـار و فعاليت های 
بيـن  د ر  اسـكان  از  پـس  اقتصـاد ي  و  معيشـتی 
تركمن هـا، از عوامـل د يگـر شـكل گيری تام هـا بـود ه 
اسـت. بـا اسـكان ايـن قوم تـا مد تـی تغيير اساسـی د ر 
نـوع فعاليتهـای معيشـتی ايشـان بـه وقوع نپيوسـت و 
تام هـا، بر اسـاس همـان فعاليت های معيشـتی موجود  
د ر آلاچيقهـا سـاخته مي شـد ه اند . د ر مناطق سـاحلي 
كار اصلـي مـرد م تركمـن ماهيگيـري مي-باشـد  و د ر 
كنـار آن تركمن هـا بـه كار قد يـم خـود ، د امپـروري 
و گاهـاً بـه كشـاورزی مي پرد ازنـد ، چراكـه بـه علـت 
شـور بـود ن آب ايـن مناطـق و وجـود  باد هـاي شـد يد  
د ريايـي، امـكان كشـت و كار و باغـد اري د ر اين نواحی 
انـد ك اسـت. مسـاكن سـنتی ايـن مناطـق بـر روی 
پايه هايـي سـاخته مي شـوند ، د ر برخـی از طـرح هـا 
ايـن پايـه هـا بـه قـد ري بلنـد  انتخـاب مـي شـوند  كه 
د ر زيـر بنـا فضايـي خالـي باقـي مي مانـد . از ايـن فضا 
گاهـاً بـه عنـوان محـل نگهـد اري حيوانـات اسـتفاد ه 
مـي شـود  و د ر برخـی مـوارد  به عنـوان انبار يـا كارگاه 
قاليبافـی براي زنـان مورد  اسـتفاد ه د ارد . اما غالباً محل 
نگهـد اری حيوانـات و كارگاه هـا يـا انبار علوفـه جد ا از 
بنـا سـاخته مـي شـوند . د ر كنـار برخـي سـاختمان ها 
مكانـي بـه نام تـلار )Telar( وجـود  د ارد  كه بـه عنوان 
محل آسـايش تابسـتاني مورد  اسـتفاد ه قرار مي گرفته 
اسـت و د اراي پايـه هـاي بلنـد ي از چوب اسـت كه د ر 
زيـر آن محلـي بـراي نگهـد اري د ام هـا د ر نظـر گرفته 
مي شـد ه اسـت. يكي از فعاليـت هاي زنـان تركمن نخ 
ريسـي بـود ه اسـت كه جهـت انجـام اين كار د ر سـقف 
تامهـا حلقه يـي بـراي آويختـن د وك نخ ريسـي تهيـه 
مي شـد ه اسـت و تركيبـي بد يـع و زيبـا از همسـازي 
فعاليتهـاي اقتصـاد ي و معيشـتي بـا سـازه مسـكن را 
نمايـش مـي د هد  چنانچـه اين حلقه ها غالباً د ر سـقف 
تـام تعبيـه مي شـد ه اند . از جملـه مهمتريـن فعاليـت 
اقتصـاد ي زنـان تركمـن قاليبافـي مي باشـد  كـه براي 
تسـهيل ايـن فعاليـت اقتصـاد ي زنـان تركمـن د ر تام، 
د ر نظـر گرفتـن اتـاق يـا انبـاري جهـت تهيـه قالـي از 
مهمتريـن بخش هـاي طرحريـزي و سـاخت تـام بود ه 
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اسـت. د ر زمسـتان ها معمـولاً د ار قالـي د ر يكي از اتاق 
هـاي تـام برپا مي شـد ه اسـت و د ر تابسـتان د ر كارگاه 
يـا انبـاري بيـرون از تـام د ارهـاي قالـب بافـي برپا مي 
شـد ه اسـت. اصليتريـن فعاليـت اقتصـاد ي مـرد ان اين 
منطقـه ماهيگيـري اسـت. از آنجـا كـه بـراي نگهد اري 
ماهـي، معمـولاٌ آن را نمـک سـود  مـي كننـد  و ماهـي 
هـاي نمک سـود  شـد ه را د ر اتاقي نگاه مـي د ارند ، اين 
فضـا نيـز د ر طراحـي تـام مـورد  توجـه اسـت، چنانچه 
معمـولاً بـراي نمـک سـود  كـرد ن ماهـي هـا آنهـا را از 
طناب يا سـيمي از سـتون هاي طبقـه د وم تام د ر ضلع 

جنوبـي آن كـه آفتابگيـر اسـت، مـي آويزند .
نتيجه گيري

فرهنـگ خانـه از منظـر انسـان شـناختی »مجموعـه 
چگونگـی  و  چيسـتی  كـه  اسـت  معانـی  و  ارزش هـا 
مفهـوم خانـه د ر يـک گـروه يـا قـوم و ملـت را تعريـف 
و تعييـن مـی كنـد .« اينكـه خانـه را چگونـه بسـازيم، 
از چـه مصالحـی و مـواد ی بهـره بگيريم، چـه نماد ها و 
نشـانه هايی د ر آن بـكار بريـم، د ربـاره آن چه احسـاس 
و تلقـی د اشـته باشـيم، چـه كارهـای و فعاليـت هايـی 
د ر آن انجـام بد هيـم يـا انجـام آنهـا د ر خانـه را ممنوع 
كنيـم، چگونـه خانه خـود  را توصيف و ترسـيم نماييم، 
چـه كسـانی را د ر خانـه ببريـم و از ورود  چـه كسـانی 
اجتنـاب كنيـم، خانه را مقـد س يا امری عرفـی بد انيم، 
چـه نسـبتی بين خانه و سـاير ابعـاد  زند گـی اجتماعی 
برقـرار سـازيم، چه آيين هايـی را د رون خانـه و كد ام را 
بيـرون آن بجـا آوريـم و تمـام اينهـا بواسـطه »فرهنگ 
خانـه« د ر هرجامعـه پاسـخ د اد ه می شـود . و فرهنـگ 
خانـه زير مجموعـه ای از كليـت فرهنگ جامعه اسـت. 
از اينروسـت كـه هـر جامعـه ايـی فرهنگ خـاص خود  
و  و جغرافيـا  تاريـخ  متناسـب  فرهنگـی كـه  د ارد ،  را 
تجربه هـای يـک ملـت و قـوم شـكل می گيـرد  و بـا 
تغييـر فرهنـگ و شـرايط اجتماعـی، فرهنـگ خانه نيز 
تغييـر مـی كنـد . و از اينروسـت كه د وره هـای مختلف 
تاريخـی، فرهنگ هـای خانه مختلف را بوجـود  آورد ه و 
همچنان بوجـود  خواهد  آورد . همچنيـن »معناد اربود ن 
محيـط« و تاثيـری كه محيط از طريق حـواس بر ذهن 

انسـان می نهـد ، و بالنتيجـه معنايـی كـه از تمـاس بـا 
محيـط و بـا قـرار گرفتن انسـان د ر فضايی بـه او القاء و 
يـا به ذهن متبـاد ر م شـود  و نهايتاً »تحـولات فرهنگی 
موضوعاتـی  محيـط«،  تاثيـرات  از  ناشـی  رفتـاری  و 
هسـتند  كـه نـه تنهـا از طريق اسـتد لال منطقـی بلكه 
بـا روشـهای تجربی نيـز به اثبـات رسـيد ه اند . د ر مقاله 
حاضـر ابتـد ا بـه مفاهيم فرهنگ، مسـكن و سـكونت و 
مفاهيـم مرتبط با آن، اشـاره ای مختصر شـد  و سـپس 
بـا بررسـی ضمنـی بـه مفهـوم فرهنگ گرايـی، و بـه 
نظريـات فرهنگ گرايانـه د ر مسـكن و تاثيـر تكنولوژي 
د ر سـاخت و طراحـي مسـكن بالاخص مسـكن تركمن 
اشـاره شـد . د ر خصـوص رويكرد هاي نظري بـه معناي 
محيـط و خانه بايد  گفت كه به د و د سـته قابل تقسـيم 

 : هستند 
1. الگـوی حاكـم بـر رفتـار گـروه اول بيـش از آنكـه 
برگرفتـه از اقليم و فرهنگ باشـد  تحـت تأثير اقتصاد  و 
قواعد  آن اسـت. بر همين اسـاس، سـرعت ساخت وساز 
و صرفـه اقتصـاد ی، ارزش هـای كليـد ی هسـتند  كـه 
پرد اختـن به بسـياری از ملاحظات د يگـر را غيرضروری 

می د اننـد . 
متـون  ترجمـه   سـنت  نيـز  د وم  گـروه  مـورد   د ر   .2
مهند سـان  بـه  چند انـی  فرصـت  اغلـب  د انشـگاهی 
ايرانـی، بـرای شـناخت مد ل هـا و قابليت هـای فرهنگ 
بومـی و خلاقيـت د ر راسـتای آنهـا را نمی د هـد ، ضمن 
محد ود يت هـای  د رگيـر  نيـز  گـروه  ايـن  آنكـه خـود  
اقتصـاد ی و بـازار هسـتند ؛ بنابرايـن، د ر خروجـی كار 
ايـن گـروه نيـز اثـری از مطالعـه ارزش هـا و هنجارها و 
انتظـارات سـاكنان و لحـاظ كرد نشـان د ر فرآينـد  اجرا 

نمی شـود .  د يـد ه 
لـذا بايـد  گفـت كـه عوامـل 6 گانه زيـر د ر شـكل خانه 

بومـي تاثيرگذار اسـت:
1. »عوامـل فيزيكـی«: شـكی نيسـت كـه عوامـل 
د ر  تأثيرگـذار  عناصـر  مهمتريـن  از  يكـی  فيزيكـی 
شـكل بناهـا و بويـژه خانه هـا اسـت. توجـه بـه اقليم و 
موقعيـت آب و هوايـی محل اسـتقرار بنا تأثير مسـتقيم 
د ر انتخـاب شـكل آن د اشـته اسـت. يكـی از مهمترين 
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كاركرد هـای خانـه تأمين نياز انسـان به سـرپناه اسـت. 
انسـان همـواره د ر تـلاش بـرای محافظـت از خـود  د ر 
برابـر تغييـرات جـوی بـود ه از اينرو سـاخت خانه هايی 
متناسـب با اقليم سـكونت گاه انسـان ها اجتناب ناپذير 
بـود ه اسـت. گرچـه امـروز بهبـود  تكنيک هـا و مصالح 
سـاختمانی تـا حـد ی جبـر فيزيكـی را تحـت الشـعاع 
قـرار د اد ه امـا نتوانسـته اسـت آن را از فهرسـت عوامـل 
مؤثـر د ر شـكل بنـا خـارج كنـد . از گذشـته تـا كنـون 
مثال هـای گويايـی از معمـاری خانه هـای منطبـق بـر 

شـرايط اقليمـی را مـی توان برشـمرد . 
2. »مصالح و تكنولوژی سـاخت و سـاز«: بشـر د ر 
طـول هـزاران سـال از مصالحـی چون سـنگ، خشـت، 
چوب، حصير و نمد  و غيره برای سـاختن خانه اسـتفاد ه 
كـرد ه اسـت. گرچه يافته های باسـتان شناسـی نشـان 
می د هـد  كـه گاهی مصالـح مورد  نيـاز برای بناهـا و به 
خصوص بناهای تشـريفاتی و مناسكی، از سرزمين های 
د ورد سـت منتقـل می شـد ه اند  امـا د ر اغلـب مـوارد  از 
مصالـح د ر د سـترس اسـتفاد ه شـد ه اسـت. آشـنايی با 
مصالـح و نحـوه اسـتفاد ه از آنهـا برای سـاختن خانه ای 
مناسـب ضـروری اسـت. امـا آيـا می تـوان گفت شـكل 
بنا صرفاً به مصالح اسـتفاد ه شـد ه د ر آن بسـتگی د ارد ؟ 
شـكل بنا حاصـل رونـد  تد ريجی مهـارت انسـان ها د ر 
بهره گيـری از مصالـح و بهبـود  تكنيک-های سـاخت و 
سـاز اسـت. البته نمی توان شـكل بنا را تنهـا به مصالح 
يـا تكنيک هـای بـه كار رفته نسـبت د اد . راپاپـورت د ر 
بهتريـن حالـت از تكنولـوژی، شـيوه سـاخت و مصالـح 
بـه عنـوان »عوامـل تغيير د هنـد ه« و نـه تعيين كنند ه 
شـكل يـاد  كرد ه اسـت. يافته هـای انسان شناسـی نظر 
وی را تأييـد  می كنـد . بـه عنوان مثـال د ر چين به رغم 
عموميـت اسـتفاد ه از سـفال و تكنيـک واحـد ، ممكـن 
اسـت شـكل پوشـش سـقف خانه هـای يـک روسـتا به 
د ليـل بـاور به پد يـد ه فنگ شـويی، بـا يكد يگـر تفاوت 
د اشـته باشـند . رابطه مصالح با تكنيک اسـتفاد ه از آنها 
حائـز اهميـت اسـت. نحـوه اسـتفاد ه از مصالح يكسـان 
می توانـد  بسـيار متنـوع باشـد . عامـل تعييـن كننـد ه 

فرهنگ اسـت. 

3. سـايت و موقعيت«: منظـور از سـايت و موقعيت، 
محـل قرارگرفتـن بنا اسـت. موقعيت مـی تواند  با توجه 
بـه جغرافيـا و توپوگرافی د ر نظر گرفته شـود  يا مقصود  
از آن مكان قرار گرفتن بنا د ر همسـايگی سـاير بناهای 
مجموعـه زيسـتی باشـد . د ر ايـن مـورد  نيـز نمی توان 
قائـل بـه جبـر اكولوژيـک بـود  و اد عـا كـرد  كه شـكل 
بنـا را موقعيـت آن بـر زميـن يـا موقعيـت آن د ر شـهر 
يـا روسـتا تعييـن می كنـد  اگرچه اين موضـوع اهميت 
د ارد  امـا هرگـز بـه تنهايی بـرای توجيه اشـكال متنوع 
بناهـا كافـی نيسـت. زمين هـای بـا مشـخصات مشـابه 
مـی تواننـد  مولـد  شـكل های بسـيار متفـاوت خانه ها 
باشـند  و شـكل های مشـابه می تواننـد  د ر سـايت های 

بسـيار متفاوت سـاخته  شوند . 
4. »د فـاع«: د فـاع يكـی از مؤلفه هـای اجتماعی مؤثر 
د ر شـكل بنـا اسـت. حصارهـا، پرچين هـا، د يوارهـای 
بلنـد  و همـه بـه منظور ممانعـت از ورود  د يگـران و گاه 
حتـی بـه منظور اسـتتار از انظار د يگران سـاخته شـد ه 
و بـه بناهـا شـكل د اد ه اسـت. خانـه به خصـوص بنايی 
اسـت كـه بايد  قابليـت بـرآورد ن حد اكثر امنيـت و نيز 
احسـاس امنيـت را د اشـته باشـد . بـه نظـر مـی رسـد  
سـازماند هی فضايـی بـر اسـاس عامـل د فاعی مسـتلزم 
توجـه بـه سـبک زند گـی و بـه ويژه شـيوه معيشـت و 
باورهـای انسـان ها اسـت؛ چراكـه عامـل د فاع بـا توجه 
بـه آنهـا مفهـوم مـی يابـد . بـه عبارتـی ايـن عوامـل 
مشـخص مـی كننـد  كـه چه چيـزی بيشـتر شايسـته 

اسـت.  د فاع 
5. »اقتصـاد «: نظريـات بيشـماری وجـود  د ارد  كـه 
اقتصـاد  را يكی از مهمترين عوامل تعيين كنند ه شـكل 
بنـا و بلكـه مهمتريـن آنهـا معرفـی مـی كند . شـواهد  
زيـاد ی د ر د سـت اسـت كـه انسـان ها د ر همـه اد وار 
خانه هايی متناسـب با شـيوه معيشـت و توان اقتصاد ی 
خويـش بنـا نمود ه انـد . اما شـواهد ی نيز موجود  اسـت 
كـه شـكل بنـا را از انحصـار عامـل اقتصـاد  خـارج مـی 
كنـد  و تأثيـر بـی قيـد  و شـرط آنـرا زيـر سـئوال مـی 
بـرد . شـيوه اقتصـاد ی مشـابه مـی توانـد  سـازمان های 
فضايـی مختلفـی ايجاد  كنـد . راپاپـورت چنينن نتيجه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            12 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1768-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 47 تابستان 96
No.47 Summer 2017 

161

مـی گيـرد  كـه »اقـوام بـا نظام-هـای اقتصاد ی مشـابه 
می تواننـد  د ارای نظام هـای ارزشـی و جهان بينی های 
متفـاوت باشـند  و از آنجـا كـه خانـه جلـوه يـا بيـان 
فلسـفه زند گـی يـا جهـان بينـی می باشـد ، د ر نتيجـه 
نظـام اقتصـاد ی اثـر تعيين كننـد ه ای بـر شـكل خانـه 
نخواهـد  د اشـت. رابطـه اقتصـاد  و سـازماند هی فضايی 
لزوماً عقلانی نيسـت. بسـيار اتفاق می افتد  كـه با ورود  
بـه شـهر يا روسـتايی بی د رنـگ متوجه بناهـای مجلل 
و بـا عظمـت مـی شـويم كـه منطقاً بايـد  بيانگـر ثروت 
مالـكان آنهـا باشـد . د ر حاليكه پـس از چنـد ی د ر می 
يابيـم از چنان ثـروت عظيمی برخورد ار نيسـتند . نكته 
آنجاسـت كـه بنای مجلـل نماد ی از پرسـتيژ و حيثيت 
يـا بـه عبارتـی سـرمايه ی اجتماعـی مالـک اسـت نـه 
لزومـاً سـرمايه اقتصـاد ی وی. بـا نگاهـی بـه فهرسـت 
بلند تريـن بـرج هـای جهـان، د ر مـی يابيـم اكثـر ايـن 
برج هـا كـه نيازمنـد  صرف هزينـه های گزاف هسـتند ، 
د ر كشـورهای د ر حال توسـعه و نه كشورهای ثروتمند  

سـاخته می شـوند .
6. »مذهـب«: بارزتريـن شـكل اجبـار غيـر فيزيكـی 
التـزام بـه باورهـای د ينی اسـت. افراطی تريـن د يد گاه 
د ربـاره ی تأثيـر مذهـب بـر سـيمای خانـه آنسـت كه 
خانـه را بـه عنـوان يـک معبـد  و محلـی بـرای عباد ت 
مـی د انـد . ايـن نظريـات خانه را نمـود  سـازماند ی فضا 
بـه د و قسـم مقد س و نامقـد س معرفی مـی كند . خانه 
فضـای د رون را از بيـرون، خـود ی را از د يگری جد ا می 
سـازد  و مأمنی برای توسـل به نيروهای مـاوراء طبيعی 
فراهـم مـی كنـد . ايـن قبيـل نظريـه هـا تـلاش د ارند  
همـه چيـز را د ر خانـه بـه عامـل مذهب نسـبت د هند . 
شـايد  با نگاهی سـنجيد ه تـر بتوان عامل مذهـب را د ر 
شـكل د اد ن بـه يـک مجموعـه، شـكل كلی شـهر مؤثر 
د انسـت. چراكه باعث گسـترد ه شـد ن سـايه بـر فضای 
كوچـه د ر آفتـاب كويـری يزد  می شـود . د ر نهايت نگاه 
جبرگرايانه بايد  كنار گذاشـته شـود . می د انيم واقعيتی 
وجـود  د ارد ، اينكـه خانـه نيـز ماننـد  تمـام توليـد ات 
فرهنگی د يگر د ارای بار ارزشـی و سـمبليک اسـت. لذا 
د ر تعييـن عوامل مؤثر بر شـكل خانه لازم اسـت ضمن 

بررسـی فاكتورهـای مـاد ی بـه د ين بـه عنـوان فاكتور 
غيـر مـاد ی تأثيرگـذار د ر روند  سـازماند هی فضايی نيز 
اشـاره شـود . »د يـن به عنـوان عامـل بيان شـكل خانه 

بيشـتر امـكان گراسـت تا تعييـن كنند ه«.
د ر مسـكن تركمنهـا بيشـترين اصل مـورد  توجه ميزان 
»اختـلاط بـا طبيعت و زيسـت بـوم« اطراف می باشـد . 
د ر واقـع نـوع زند گـی ايـن افـراد  و شـيوه زند گـی انهـا 
كـه د ر ابتـد ا به صورت كوچ نشـينی بود ه اسـت، امكان 
رابطـه مسـالمت آميز بـا طبيعت اطـراف را فراهم كرد ه 
اسـت. لذا د ر تحليل سـاختار نحـوی- كالبد ی معماری 
مسـكن تركمنهـا د ر د وره هـای مختلـف تاريخـی و د ر 
برهه هـای اجتماعـی متفـاوت، بايـد  نگاهـی عمـد ه و 
رويكرد ی غالب به پيوسـتاری و همبسـتگی شكلگيری 
مسـكن و طبيعـت اطـراف و نوع شـيوه های اسـتقرار و 
آد اب و رسـوم و بافـت اجتماعی- فرهنگـی اين مناطق 
د اشـت كـه البتـه امـروزه بـه واسـطه تكنولوژي هـاي 
نويـن سـاخت ايـن گونه مسـكن كمرنگ شـد ه و رنگ 
باختـه اسـت. د ر رابطـه بـا تاثيـر تكنولـوژي بـر تغييـر 
الگوهـاي زيسـتي تركمنهـا مي تـوان بـه مـوارد ي بـه 

شـرح زير اشـاره كرد :
1. يكجانشـين شـد ن تركمنهاي عشـاير و تغيير پيشـه 

و معيشـت د امد اري؛
2. تغييـر ارتبـاط و پيوسـتگي بـا طبيعت و زيسـت بوم 

منطقـه به واسـطه سـاخت مسـاكن جد يد ؛
3. تغييـر نـوع چيد مـان و سـازماند هي فضايـي خانـه 
هـاي بومـي و اوي هـاي تركمـن از الگوي د ايـره اي به 
سـاختار فعلـي كـه مطابـق بـا نظـام پد رسـالاري بافت 

اجتماعـي تركمنهـا بود ه اسـت؛
4. از بيـن رفتـن فضاهـاي بـاز و نيمـه باز د ر تـام هاي 

تركمـن كه بـه »تـلار« معروفند ؛
و  د ام  و  ماكيـان  نگهـد اري  محـل  رفتـن  بيـن  از   .5
طيـور د ر تـام هـاي تركمن نسـبت به مسـكن امروزي 

تركمنهـا؛
6. تغييـر محـل آشـپزخانه كـه بيـرون از خانـه بـود ه و 

محـل نـان پختـن و تنور؛
7. تغييـر تعـد اد  و ابعـاد  اتاق د ر تامهاي تركمن نسـبت 
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 جوامع مدرن تركمن)مسكن و آپارتمان(  جوامع سنتي تركمن)خانه(  اركان اجتماعي
 الگوهاي فرهنگي

و تقابلِ  هافرهنگمذهبی؛ خرده همگن؛ ویژگی هاارزش
 فرهنگیِ اندك

و نامتجانس؛ تقابل فرهنگی زیاد بر اثر تاثيرات تعاملات 
 شدن در عصر اطلاعاتمواجهات فرهنگی و جهانی

 مظاهر اخلاقی متغير؛ تحمل اختلافات زیاد اختلافات اندك مظاهر اخلاقیِ والا؛ تحمل هنجارها 
 زمان حال متصل به آینده )نامعلوم( اقوام تركمن زمان حال در ادامه گذشته اقوام تركمن موقعيت زماني
 صنعتی؛ منابع انرژي بيشتر سانی و حيوانیصنعتی؛ نيروي انپيش تكنولوژي

 ساختار اجتماعي
وضعععععيت و نقعععع  

 اجتماعي
هاي اجتمــــاعی محــــدود؛ اغلــــب وضــــعيت

 انتصابی؛ وظایف تخصصی محدود
هاي اجتمــــاعی متعــــدد؛ برخــــی انتصــــابی و وضــــعيت

 برخی استحصالی؛ وظایف تخصصی زیاد
ـــوتِ  خويشاوندي ـــی و خل ـــریم خصوص ـــدایی؛ ح ـــه ابت نمون

 ضعيف
 نمونه ثانوي؛ حریم خصوصی و خلوتِ متنابه

ارتبـــاط چهـــره بـــه چهـــره مكمـــل بـــا وســـایل ارتبـــاط   چهره به چهره ارتباطات
 جمعی

 پليس رسمی و سيستم قانونی شایعات بی اساس غيررسمی نظارت اجتماعي
طبقععععععه بنععععععدي 

 اجتماعي
الگوهـــاي نـــابرابري اجتمـــاعی مقـــاوم؛ انعطـــاف 

 اندك
ـــابر ـــناور ن ـــاي ش ـــل االگوه ـــاعی؛ انعطـــاف قاب بري اجتم

 توجه
ـــه  الگوهاي جنسي ـــان خان ـــان در مي ـــوم؛ زن ـــالاري محت پدرس

 كنندزندگی می
كـــاهش پدرســـالاري؛ افـــزایش تعـــداد زنـــان در نيـــروي 

 كاري درآمدزا
اقتصـــاد مبتنـــی بـــر كشـــاورزي؛ توليـــد ارزان در  اقتصاد

 منزل؛ كار اداري اندك
ـــوه صـــنعتی؛ كارخانجـــات  ـــد انب ـــر تولي ـــی ب ـــز مبت مرك

 توليدند؛ افزایش كار اداري
ــت  وضعيت دولت ــم دول ــه ك ــک؛ مداخل ــاس كوچ ــا مقي ــت ب دول

 در اوضاع اجتماعی
ــت  ــه دول ــل توج ــه قاب ــزرگ؛ مداخل ــاس ب ــا مقي ــت ب دول

 در اوضاع اجتماعی
خــانواده گســـترده بــه مفهـــوم اوليــه اجتمـــاع و  خانواده

 توليد اقتصادي
ـــته ـــانواده هس ـــاع خ ـــی از اجتم ـــوان بخش ـــه عن و اي ب

 گرا بيشتر مصرف
ــه  جهانبينی مذهبی؛ ضعف در تجميع مذاهب مذهب ــل توج ــع قاب ــم؛ تجم ــد عل ــط رش ــذهب توس ــعيف م تض

 مذاهب
 رشد تحصيلات پيشرفته تحصيل رسمی محدود براي افراد خاص تحصيل
ــه  سلامت ــد ب ــن امي ــاد؛ س ــر زی ــرگ و مي ــد و م زاد و ول

زنــــدگی پــــایين بــــه دليــــل پــــایين بــــودن 
ــــان اســــتاندارهاي  ــــوژي درم ــــدگی و تكنول زن

 ابتدایی

ــدگی  ــه زن ــد ب ــن امي ــدك؛ س ــر ان ــرگ و مي ــد و م زاد و ول
بــــالا بــــه دليــــل ارتقــــاي اســــتانداردهاي زنــــدگی و 

 تكنولوژي درمانی گمراه كننده

ـــی الگوهاي استقرار ـــروه جمعيت ـــک؛ گ ـــاس كوچ ـــک و  مقي كوچ
عمـــدتاً توضـــيع شـــده در روســـتاها و شـــهرهاي 

 كوچک

ـــز  ـــزرگ و متمرك ـــی ب ـــروه جمعيت ـــزرگ؛ گ ـــاس ب مقي
 شده در شهرها 

 سریع؛ ظهور طی یک نسل آهسته؛ ظهور در طی بيش از چند نسل تغييرات اجتماعي

جد ول 2. تحليل و ارزيابی بافت اجتماعی تاثيرگذار بر شكل گيری مسكن بومی تركمن؛ ماخذ: نگارند ه بر اساس 
يافته هاي تحقيق.
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به مسـكن امروزي؛
8. تغييـر مفهـوم محرميـت و جد ايـي گزينـي مهمـان 
از افـراد  خانـه از خانـه هـاي قد يـم تركمـن تا مسـاكن 

جد يـد  آنهـا؛ 
9. تغييـرات گسـترد ه د ر معمـاري د اخلـي و فضاهـاي 
د اخلـي خانـه هـاي بومـي نسـبت بـه مسـكن فعلـي 

تركمـن.
اصـول سياسـتي و برنامه هـاي پيشـنهاد ي فرهنگـی 
بخـش مسـكن د ر رابطـه بـا اقـوام بومـي و بالاخـص 
تركمنهـا د ر راسـتاي ارتقـاء ميـزان سـازگاري بهتـر با 
فرهنـگ بومي منطقه و مناسـبات فرهنگـي- اجتماعي 

آنهـا عبارتنـد  از:
1- تقويـت تفكـر و تعقـل و قد رت نقـاد ی و انتخاب د ر 
عرصـه طراحـی معماری د ر بخش مسـكن و لـزوم نقد  
تحـولات فرهنگـی رايـج د ر شـرايط معاصـر معمـاری 
ايـران و جسـتجوی راهكارهـای مد يريتـی و نظارتی د ر 

ارتقـاء برهمكنـش سـازند ه معمـاری و فرهنگ؛
2- تقويـت بنيانهـا و تم مايه های ملـی و د ينی با توجه 
بـه ويژگيهـای قومی و مذهبی و تـلاش د ر جهت حذف 
موانـع اثرگـذاری ايـن مولفه-های هويتـی و فرهنگی و 

اجتماعی د ر زمينه طراحی مسـكن؛
3- گسـترش زمينـه مشـاركت و مباشـرت مـرد م د ر 
امـور فرهنگـی، هنـری و علمـی و همچنيـن حمايـت 
از فعاليتهـا و اقد امـات غيرد ولتـی بـه منظـور همگانـی 
شـد ن فرهنـگ و توسـعه بخـش مسـكن بـا نظـارت 
بـه سـاختار  وابسـته  متولـی  ارگانهـای و سـازمانهای 

د ولـت؛
4- بازشناسـی و ارزيابـی مواريـث و سـنن تاريخـی و 
ملـی د ر عرصه هـای مختلـف طراحـی مسـكن ايرانی- 
اسـلامی و نگاهبانـی از مأثـر و مواريـث اسـلامی و ملی 

د ر حـوزه معمـاری؛
5- فراهم سـاختن شـرايط و امكانات كافی برای مطالعه 
و تحقيـق د ر رابطـه با معماری فرهنگـی و بهره گيری از 
نتايـج آن د ر همـه زمينه هـا منجمله طراحی و سـاخت 
مسـكن بومـی مبتنی و منتـج از فرهنـگ و مولفه های 

اجتماعـی اصيل موجود ؛

6- شـناخت فرهنگ و تجربه های بشـری و اسـتفاد ه از 
د سـتاورد های علمـی و فرهنگی جهانـی و با بهره گيری 
از كليـه روشـها و ابزارهـای مفيـد  و مناسـب د ر زمينه 

برنامـه هويتی و ماهوی مسـكن؛
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